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یادداشت

 حمایت گسترده شــکل گرفته از مقاومت پنجشیر 
و ازســوی عامه مردم و نیز بخــش درخور توجهی از 
کنشگران مدنی نشان دهنده توجه جدی به فرایندهای 

ایجاد شده در کشور افغانستان است.
ســقوط و به عبارتی تسلیم آســان افغانستان در 
مقابل طالبان که پس از نشســت دوحه و هم زمان با 
خروج شــتاب زده آمریکا انجام شــد، فروریختن آمال 
و آرزوهــای حداکثری ملتی بود که در مدت ۲۰ ســال 
با وجود تمام مصائــب و انفجار و مرگ های انتحاری 
مدام، باز هم می خواســتند و داشــتند آزادی و حریم 
دموکراســی را تجربه می کردند. به ویژه تلاش جامعه 
مدنی افغانســتان برای کمک به توسعه مسائل حوزه 
زنان بســیار درخورتوجه بود؛ زنانی که می توانستند با 
وجود تمام محدودیت های موجود در کشــوری سنتی 
مانند افغانســتان، رفته رفته ردپاهای پررنگی از خود 
به جا بگذارنــد. برقع های اجباری را کنــار بگذارند و 

حجاب معمول تری به سر داشته باشند. 
درس بخوانند، به دانشگاه بروند، شغلی 
داشته باشــند و حتی بر در و دیوار شهر، 
در نقش های مختلفی  صورت هایشــان 
از نماینده مجلس تــا طبیب و مجری و 
آرایشگر نشان داده شود. طبقه روشنفکر 
و نخبه و حتی میانی در ۲۰ سال گذشته 
در حــال بازیابی خــود و نیــز کمک به 
سطوح پایین تر برای رشد و انتقال آگاهی 
بود. این تأثیر انکار ناپذیر در تظاهراتی که 
زنان افغانســتان مدتی است روزانه و در 
شــهرهای بزرگ برپا می کنند، کاملا دیده 
می شــود. اگر ۲۰ ســال قبــل و در دوره 

حکومت طالبان که انباشــته از تحجر و خشونت بود، 
زنان خود را در هراسی عمیق میان سیاهی چادرهای 
خــود پنهان کردنــد؛ تأثیــر دو دهه گذشــته تقویت 
اعتماد به نفــس، آگاهــی به حقوق و قدرتمندشــدن 
روحیــه مطالبه گــری در بیــن زنان افغانســتان بوده 
است. شــجاعت آنان در حق طلبی و سهم خواهی در 
برابــر طالبانی که هیچ کس تغییر آنــان را باور ندارد؛ 
یعنی آنکه طالبان دیگر توان گذشــته را در برخورد با 
زنان نخواهد داشــت و مهم  تر آنکــه زن آگاهی یافته 
به حقوق خــود، در پســتو ماندنی نیســت و صدای 
بلنــد و محکمش را نمی توان خامــوش کرد. از دیگر 
نشانه های تأمل برانگیز در جنبش زنان افغانستان پس 
از روی کارآمدن غیرقانونی طالبان، نزدیکی و شــباهت 
شعارهای آنان و زنان ایرانی است. در کابل و چند شهر 
دیگر شعارهایی شنیده می شود که بارها در تجمعات 
زنان کنشــگر اجتماعی ایرانی شنیده شده است و این 
نشان دهنده اشتراکات جدی در حوزه مطالبه گری زنان 
است که گویا در آســیا و خاورمیانه تشابهات بیشتری 
می یابد. به نظر می رسد اگر این زنان بتوانند بر مقاومت 
و تکرار خواسته های خود پابرجا باشند و زنان دادخواه 
بیشــتری را به حلقه مطالبات انســانی و قانونی خود 

بیفزاینــد، طالبان خواهد دانســت که با جنس و موج 
تازه ای از زنان روبه رو است که بدون هراس از سبعیت 
آنها توان رو در رویی دارنــد و حتی حاضر به پرداخت 

هزینه هستند.
از ســوی دیگر، این ایســتادگی و ترک نکردن کشور 
نشان دهنده آن است که افغانســتان از نیروهای اهل 
فکر و تصمیم گیرنده خالی نشده است و هنوز هستند 
کســانی که با تمام دشــواری ها و خطرات پیش آمده 
حاضر به تقدیم جایگاه و کشور خود به طالبان نیستند. 
مقاومت پنجشیر نیز فریاد بلند همین ایستادگی است. 
پنجشــیر بیش از آنکه خواســته اش جنگ فراگیر در 
افغانستان باشد، تقاضایش به رسمیت نشناختن طالبان 
از سوی جامعه جهانی اســت. معنایش این است که 
اگر جامعه جهانی بر اساس اخلاق مداری و مسئولیت 
انســانی در برابر طالبان بایســتد، امکان تشــکیل یک 
حکومت فراگیر با مشــارکت همه گروه های سیاسی و 
اقوام مختلف میســر خواهد بود. معنای فراگیر بودن 
و مشــارکت همگانــی، خنثی کردن حضــور پررنگ و 
جلوگیری از تســلط و استیلای بی چون و چرای طالبان 
است. چگونه می شود اداره امور یک کشور را به دست 
کسانی ســپرد که از حداقل های علمی و انسانی هیچ 
نمی داننــد. هیچ عقل ســلیمی چنین 
تصمیمــی را برنمی تابــد؛ مگــر آنکه 
برای غــارت افغانســتان خــواب دیده 
باشند. بی تردید موافقان حضور طالبان 
و آنــان که بــر تغییر دروغیــن طالبان، 
ناجوانمردانه اصرار می ورزند، به زودی با 
پوتین های خونین خود عازم افغانستان 
برای آغاز دوباره یک استثمار و استعمار 
به رسمیت شناختن  نوین خواهند شــد. 
طالبان از سوی هر یک از دولت های دنیا 
خیانت به کشــوری اســت که با وجود 
تمام رنج هــای طاقت فرســایش هنوز 

ایستاده و مقاومت می کند.

زنان بدون هراس افغان

اتفاق

خنده دار پژوهش های  جایزه 
 ایســنا: طی مراســمی که به صورت آنلاین برگزار 
شــد، پژوهشــگرانی کــه بررســی های عجیبی در 
حوزه علم انجــام داده بودند، جوایــز «ایگ نوبل» 
را دریافت کردنــد. به نقل از گاردیــن، پژوهش های 
پیشــگامانه درباره موضوعات عجیبــی مانند مزایای 
انتقــال کرگــدن به صورت وارونــه، با اهــدای جایزه 
«ایگ نوبــل» (Ig Nobel) مورد تحســین قرار گرفتند. 
نبایــد جایزه ایگ نوبل را با جایزه نوبل اشــتباه گرفت؛ 
زیرا جوایــز ایگ نوبل به قلمرو عجیــب و غریب علم 
مربوط هســتند و به پژوهش هایی اهدا می شــوند که 
ابتــدا مردم را می خندانند و ســپس آنهــا را به تفکر 
وادار می کننــد. برنــدگان نوبل واقعی طی مراســمی 
که به صورت آنلاین در «دانشگاه هاروارد» برگزار شد، 
۱۰ جایزه ایگ نوبــل را به دانشــمندان، اقتصاددانان، 
پزشــکان و ریاضی دانان ۲۴ کشــور در شش قاره اهدا 

کردند.  پروفســور «دیوید کریر»، اســتاد زیست شناسی 
دانشــگاه یوتا و برنــده جایزه صلــح ایگ نوبل گفت: 
«زمانی که خبر برنده شدن خود را شنیدم، کمی عصبی 
بودم. من فکر می کردم که آیا این جایزه را می خواهم 
یا خیر و پس از کمی بررســی، به این نتیجه رسیدم که 
پاسخ مثبت است». «کریر» و همکارانش تلاش کردند 
تا این فرضیــه بحث برانگیز را آزمایش کنند که مردان 
بــرای محافظــت از صورت خــود در دعواهایی که با 
مشت زدن اتفاق می افتد، ریش می گذارند؛ در حالی که 
چارلــز داروین ریش را به عنوان زینتی برای جذابیت یا 
تحریــک جنس مخالف در نظــر می گرفت. «کریر» در 
این پژوهش، شــواهدی برای ویژگی هــای محافظتی 
ریش هــا پیدا کرد. «کریر» در حال حاضر این ســؤال را 
دارد کــه آیا ریش ممکن اســت به عنوان مانعی برای 
درســت دیدن عمل کند و به این ترتیب هدف قرار دادن 
فک در مبارزه، دشــوارتر شود.جایزه ایگ نوبل اقتصاد، 

به پاولو بلاواتسکی استاد «مدرسه بازرگانی مون پلیه» 
رســید کــه از الگوریتــم بینــش رایانــه ای و تصویر 
سیاســت مداران، بــرای پیدا کردن شــواهدی مبنی بر 
ارتبــاط تنگاتنگ چاقی با فســاد ملی اســتفاده کرده 
اســت. جایزه ایگ نوبل فیزیک، به پژوهشــی اهدا شد 
که توضیح می دهد چــرا عابران پیاده دائما با یکدیگر 
برخورد نمی کننــد. از میان برنــدگان جدید ایگ نوبل 
می توان به «جان مولرنان»، فرمانده بازنشسته نیروی 
دریایی آمریکا، اشــاره کرد که موفق شد برای پژوهش 
ازبین بردن سوسک های روی زیردریایی ها  خود درباره 
با کمک حشــره کش بسیار قوی «ارگانوفسفات» جایزه 

حشره شناسی را دریافت کند.
از  گروهــی  بــه  حمل ونقــل،  ایگ نوبــل  جایــزه 
پژوهشگران اهدا شــد که دریافتند کرگدن هایی را که 
به آنها آرام بخش داده شده است، به صورت وارونه و 

هوایی می توان بهتر جابه جا کرد.

 زهرا مشتاق

   فصل خرماپزان نجف

تابســتان های نجــف اشــرف کــه شــدت گرما  �
جنون آمیز اســت، معروف است به فصل خرماپزان. 
خارک ها روی نخل ها پخته می شــوند و رســیده. در 
همین سه ماه، فصل رسیدن رطب است و اوج گرما؛ 
می شود اواسط شهریور. اگر شالی خیس کنی و روی 
سرت بیندازی، پس از چند قدم راه رفتن شال خیس، 
خشک می شــود روی سرت. شــدت تابش خورشید 
چنان اســت که وصف شــد، حالا ایــن تابش آفتاب 
سوزان را باید گذاشت کنار شرجی هوا؛ زیرا نجف در 
جوار دریاچه ای  اســت به نام «بحرالنجف» که نقل 
است پیش ترها بزرگ تر از این بوده و به  واسطه شط ها 
راه به دریا می برده اســت؛ حالا اما دریاچه ای  اســت 
که رزق مردمان ماهیگیر نجف و روســتاهای اطراف 
را می رساند. زیباست، بسیار زیباست و وقتی از بالای 
دره نجف به تماشایش می نشینی، سیری ناپذیر است. 
انتهایش وصل می شــود به بیابــان و در افق، گویی 
دریا بیابان می شــود. درباره اش مفصل باید نوشت، 
اما شــرجی هوا نیز نازی از این دریاچه است. تابش 
سوزان خورشید و شرجی هوا، گرمای تابستان نجف 
را جنون آمیز می کند. نقل است که در ایام دور، زمانی 
که برقی نبــوده و طلاب در نجف کســب علم دین 
می کرده اند، در تابســتان های نجف زندگی زیر زمین 
جریان داشته است. معماری خانه ها چنین بوده که 
هر خانه، سه ســرداب در دل زمین داشته و سرداب 
سوم، نقطه اتصال شهر و خانه ها به هم بوده است. 
در ولایه یا قلعه نجف یا به عبارتی همان شهر قدیم 
نجف که در اطراف حرم امیرالمؤمنین اســت، هنوز 
خانه های قدیمی و تاریخی باقی هســتند و مردم در 
آنها زندگی می کنند. آثار این معماری در این خانه ها 
هنوز مشهود است؛ با این تفاوت که سرداب سوم اکثر 
خانه ها مســدود و با خاک پر شده است. علتش نیز 
این اســت که در زمان حکومت بعث، صدام دستور 
می دهد که ســرداب ســوم همــه خانه های نجف 
باید مســدود شــود؛ زیرا راه مخفی به دور از چشم 
حکومت بوده و قدرت مهارش وجود نداشته است. 
به همین دلیل نیز طبق این دستور همه سرداب های 
سوم پر می شوند از خاک و مسدود. هنوز اما ساکنان 
خانه هــای قدیمی و برخی از مردمــان این خانه ها، 
در ایام تابســتان نجف و به دلیل قطع مدام برق، به 
سرداب ها پناه می برند. مگر می شود چنین گرمایی را 
که گاهــی تا ۵۰ درجه بالا می رود، بدون کولر تحمل 
کرد؟ بله، مردمان نجف و عراق، آن دسته که قدرت 
تهیه ژنراتور برق را ندارند، روزانه گاهی شش ساعت 
در بی برقی مطلق به ســر می برنــد و گرما را تحمل 
می کنند. پیرمرد عِگال* به سر نجفی بعد تعریف این 
قصه ها، پکی به سیگار القمدانش* زد و گفت نجف 
گرمایــش گِل آدم را می پزد، پختــه ات می کند. بیراه 
نبوده که ۱۰ قرن نجف عالم، عارف و ملا تربیت کرده؛ 
زیرا برای آنان که همچون پروانه دور آتش ســوزان 
محبت امیرالمؤمنین بال می زدند، گرمای تابســتان 
اینجا محلی از اعراب نداشــت. چنین نجف نشــینی 
کرده اند که چنان شــده اند و آن گونه ملا و بهره برده 
از بحر. ســکوت کــردم و به مضمــون جمله ای از 
هگل فکر کردم که «رنج، سبب ظهور جوهره  انسان 
اســت». گویی کــه آن همه عالم و عــارف در تاریخ 
قرون گذشته شیعه در نجف و این نقطه از جغرافیای 

هستی، چنین به شهود جوهره هستی نشسته اند.
نجف، عجب عالم عجیب و متفاوتی  اســت. این 

شهر چقدر ناشناخته است!
*عگال: حلقه بندی ای کــه روی چفیه عربی بر 
روی ســر می گذارند و جزء ســنت های مردان عرب 

است.
*القمدان: سیگار سنگین عراقی، شبیه سیگار تیر 

خودمان.

هفته نوشت تماشاگر 

همــه ما قالــی را دیده ایــم، روی قالــی زندگی 
را  آن  گوناگــون   نقش هــای  کم و بیــش  کرده ایــم، 
می شناسیم، ولی شاید این سال ها از بس زندگی مان 
ماشــینی زده و سری کاری  شــده کمتر بــه آن توجه 
کرده ایم. هیچ گاه پشــت قالــی را دیده اید؟ گره های 
فشــرده و ردیف های تار و پود، جاهایی را که ساییده 
شده یا بی رنگ و  رو شده اند، دیده اید؟ در خانه تکانی ها 
و جابه جایی ها به چگونگی تکاندن و شستن قالی ها 

یا بردن و آوردن  آنها توجه کرده اید؟
اینها بخشــی از چیســتی و چگونگی نگهداشتن 
و پایــش دارایی هــا بــوده کــه شــاید در زندگــی 

پرریخت وپاش امروزی کمتر به آنها می پردازیم.
از قالی سخن به میان آوردم که هم برایمان آشنا 
باشــد و هم بتوانم برای گفتن ســخنم آن را نمونه 

بیاورم.
می خواهم بافت اجتماعی را به قالی مانند کنم. 
 گره های فردی در تار و پود گروهی که نقش و نگاری 
را با هــم نمایان می کننــد. پایداری بافــت قالی به 
چیســتی و چگونگی گره ها بستگی دارد و هم اینکه 
تاروپود این گره ها را به  هم پیوند می زنند. ســازگاری 
تار و پود با هم لختی یا ســفتی را پدید می آورد. نقش 
این قالی اگر درســت خوانده و بافته نشــود از چشم 
و از ارزش می افتــد. اگــر آفت به قالی هــا بیفتد، تار 
و پــود، گره و نقش را از هم می گســلد. اگر درســت 
نگهداری اش نکنی ساییده می شود، فرسوده می شود 

و پس از آن می پوسد و تکه  پاره می شود.
هرچند تکه های برخی از قالیچه ها ارج و ارزشی 
بیــش از قالی هــای سرهم بندی شــده دارنــد، ولی 

یکپارچگی قالیچه از دست رفته است.
جامعه را بــه قالی مانند می کنــم. اعتماد میان 
مــردم تارهای قالی اند و به وقت چله کشــی باید به 
جنــس نخ چلــه و همخوانی با نــخ و گره های پود 
توجه کرد. چله کشــی کار هر کســی نیست و دانایی 
و مهــارت بســیار می خواهد. اعتماد میــان مردم را 
نمی توان وقت و بی وقت دست کاری و قیچی قیچی 

کرد. اگر تارهای چله آســیب ببینند، قالی از روی دار 
می افتد و بازسازی اش کار دشوارتری خواهد شد. اگر 
در جنس نخ چله نادرستی و ناراستی شود هم قالی 
روزی نه چندان دور از هم می پاشد. چله کشی کار هر 
کسی نیســت و همیشــه هم نمی توان از نو آغازش 

کرد.
اعتمــاد اجتماعی چســب جامعه اســت، انگار 
چله کشی قالی جامعه است، کار هر کسی نیست، بلدِ 
این کار را می خواهد و باید خود معتمد و امین باشد.
نخ چله اگر سست یا ناجنس باشد، اگر ناهمخوان 
بــا جنس گره های پود باشــد، ناگزیــر روزی تار و پود 
یکدیگــر را پاره می کنند و قالی جامعه در کشــاکش 

فرد و گروه از هم می گسلد.
دستان قالی بافان را به خانواده مانند می کنم که 
فــرد فرد این جامعه را بر تارهــای اعتماد اجتماعی 
گره می زنند، بر پایه آوای نقشه خوان نمایی و نگاری 
کم کم در قالی بافته می شــود. نقشه خوان نهادهای 
فرهنگی کشــور هستند که اگر ناهمســاز  و بی سواد 
فرهنگی و آشــفته بخوانند یا هرازگاهی نقشه را به  
هم بریزند، قالی درهم و برهمی پدید می آید که کسی 

آن را نمی فهمد و با آن نمی تواند پیوند برقرار کند.
اگر خانواده در جامعه سســت شود، گره ها تنک، 
پراکنده و سســت خواهند شــد و قالی یکدســت و 

فشرده و پایدار نخواهد بود.
قالی بافته را هم آیینی بایســته است. پرداخت و 
نگهداشــت قالی کاری کم از بافت نیست. شناخت، 
پایش و دوست داشــتن جامعه کار سرسری نیست. 
قالی جامعه را که از خون، جان، چشــم و ســرمایه 
نسل ها بافته شده، باید آگاهانه و مهربانانه پاسداری 

کرد.
قالی جامعه است. قالی ایرانی بازنمایی جامعه 
ایرانی اســت؛ کهــن، پرنقش و نگار، گســترده و البته 
دچار آســیب هایی اســت. اگر نشــناخته و نفهمیده 
بیش از این، این ســو و آن ســو کشیده شــود، چه بسا 
فرســودگی تکه هایی از این بافت به پارگی بینجامد. 
تارهای این قالی کهن و بی  مانند را دیدگان مهربان و 

آگاه باید تا اعتماد آسیب دیده بازسازی شود.
قالی جامعه ایرانــی را دریابیم؛ تارهای اعتماد و 
گره پودهای خودارزنده پنداری فردی مان آسیب دیده 

است.

گره های بازنشدنی
 الهام فخارى

زمین سبز

  بــاران ببارد یا نبارد، آنچه در بهار ســال ۱۳۹۸ و 
تابســتان ۱۴۰۰ سپری شــد و بالاترین سطوح سیاسی 
کشــور را با چالش های حوزه مدیریت آب درگیر کرد، 
یک ســؤال جدی بود؛ آن هم اینکــه «آیا نهایتا دعای 
بارش فراوان در ایران خیر خواهد بود؟». بر اساس آمار 
در دسترس از منابع تجدیدپذیر که رابطه مستقیمی با 
مقادیر بارش سالانه دارد، در دوره بلند مدت ۴۷ ساله 
منتهی به ســال ۹۳-۱۳۹۲ آب تجدیدپذیر کشور برابر 
با ۱۲۰ میلیارد مترمکعب بوده و در پنج ســال منتهی 
به همان سال به ۸۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافته 

بود.
برداشت برابر با کل منابع آب تجدیدپذیر کشور دو 
نتیجه در پی خواهد داشــت. اگر در سالی مانند سال 
آبی جاری بارش کشــور ۳۷ درصد نسبت به میانگین 
۵۲ ســاله کاهش یابد، تمامــی بخش های مصرف و 
حتی مصرف آب شرب و بهداشت در پر آب ترین استان 
کشــور یعنی خوزســتان نیز با چالش جــدی مواجه 

خواهد شد.
از سوی دیگر وقتی در سال آبی دو سال پیش ۳۹ 
درصد به میانگین بلند مدت افزایش می یابد، چاره ای 
جز قبول خسارات تحمیلی بر زیر ساخت ها و تأسیسات 
آبی و غیر آبی در استان گلستان باقی نمی ماند. اختلاف 
بارش صددرصدی بین دو سال آبی با فاصله کمتر از 
دو سال نشــانه ای از زیر ســؤال رفتن تمامی الگوهای 
تجربی به کار رفته در ســال های گذشــته برای مدیران 
بخش آب کشــور در نحوه مواجهه با چالش های این 

حوزه است.
مواجهــه  بــرای  لازم  شــیوه های   تطبیــق دادن 

غیرغافلگیرشــونده با این سطح از اختلاف بین مقادیر 
بارش در فاصله دو سال، می طلبد مدیریت آب کشور 
روی بــه سیاســت های دینامیک (پویا) بیــاورد. وزیر 
نیروی دولت گذشته معتقد بود ســازگاری با کم آبی 
ضروری ترین درمــان در برابر ناپایداری منابع آب ایران 
اســت. این نوع نگاه نشان دهنده پذیرش این واقعیت 
است که بارش پدیده ای خارج از اختیار نوع بشر است 
و واقعیت مهم تر اینکه کم آبی شــرایط عجین شده با 
آب و خاک و زندگی مردمان ســرزمین ایران است. اما 
آنچه  نهایتا ازسوی ایشان به عنوان عملکرد در ذهن ها 
باقی مانده، عدم کارکرد مناسب سیستم در پیش بینی 
پدیده هــا، انطباق ضرورت ها با خشک ســالی و نهایتا 
شــهامت مواجهه مسئولیت پذیرانه با تبعات ناشی از 
بحران به وجود آمده در ماه های انتهایی مدیریت دوره 

قبل بود.
با وجود آنکه آگاهی عمومی جامعه نسبت به برخی 
وعده های پذیرفتنی در دهه های گذشته، د رحال حاضر 
به مراتب افزایش یافته اســت ولی همچنان نگرانی از 
نحوه بازخورد مدیریت ارشــد آب کشور با بحران های 
پیش رو به قوت خود باقی اســت. نشان داده شده که 
اصرار توأم با تعجیل در دستیابی به اهداف کوتاه مدت 
قابــل ارائه به مــردم لااقل در بخــش آب غیرممکن 
است؛ بنابراین آنچه  از وزیر محترم نیرو انتظار می رود، 
صرف نظرکــردن از وعده های خلق الســاعه و اجتناب 
از پیش گرفتــن روش پروژه محــوری اســت. علاوه بر 
روحیه عمل گرایی، لازم است طمأنینه لازم را نیز برای 
اظهار نظــر در ارائه راهکارهــای حل وفصل عوامل و 

نتایج بحران آب را در پیش بگیرند.

اگر باران ببارد چه کنیم؟

 رضا صدیق

چهره هفته

مســئله واکسیناســیون همچنان مهم ترین دغدغه 
ایرانی هاســت؛ آن هم در روزهایی که طبق آمار رسمی 
روزانــه بیــش از ۵۰۰ ایرانــی بر اثر ابتلا بــه این بیماری 
جان می بازنــد و خانواده های زیادی دغدار می شــوند. 
کاندیداهای چهره هفته «شــرق» هم دو مسئول ایرانی 
بودند که در این هفته درباره واکسن کرونا و مسائل ناشی 

از آن صحبت کرده بودند.
چهره هفته «شرق» که توانست رأی کاربران بیشتری 
را بــه خود اختصاص دهد، دبیر ســتاد امر به معروف و 

نهی از منکر اصفهان است. او در صفحه توییتر 
خود نوشت: «لمس دست نامحرم هنگام 
تزریــق واکســن بدون دســتکش قطعا 
حرام اســت. پ.ن: بی دقتی واکسیناتور 
و دریافت کننــده واکســن را می فهمــم 
ولی اصرار تلویزیون بر انتشار مکرر این 

تصاویر را نه!»

رقیب او در این نظرســنجی نماینده مردم خوانســار 
بود. عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلس، 
درخصــوص بحــث کمبود واکســن در کشــور و اینکه 
برخی مراکز واکسیناسیون اعلام می کنند که واکسنشان 
تمام شده اســت، گفت: «این ها را باید از 
وزارت بهداشــت بپرســید چرا از من 
می پرســید؟ کمیسیون بهداشت الان 
۱۰ روز می شــود که تعطیل است.  ما 
بعد از انتخاب وزرا رفتیم مسافرت ولی 
به صــورت اجمالی خبر موثقی که 
دارم واکسن زیادی وارد کشور 
شده اســت و ان شاءاالله 
روند واکسیناســیون 
یع  تســر

پیدا خواهد کرد». وی همچنین درخصوص کمبود دارو 
به ویژه رمدســیور، اظهار کرد: «کمبــودی در بحث دارو 
پیش نیامده چه کســی اینها را گفته است؟ درخصوص 
رمدسیور خودشان اختلاف دارند و اتفاقا این دارو زیادی 
روی دســت ما مانده اســت که نمی دانیم با آن چه کار 
کنیم، احتمالا رمدسیور را صادر کنیم». نماینده گلپایگان 
و خوانســار بیــان کرد: «مردم عوام هســتند یــک دکترِ 
بی خودی دارو تجویز می کند و مردم می روند بازار و البته 
دوســت دارند در بازار بگردند. اگر به بیمارستان دولتی 
بیایند رمدســیور را باید رایگان به مردم بدهند اما مردم 
دوست دارند که بروند بخش خصوصی. ما ضامن ناز و 

کرشمه مردم که نیستیم».
احمد عبداللهی نژاد ۶۵ آرا و مسعود خاتمی، نماینده 
خوانســار، ۳۵ درصــد آرا را به خود اختصــاص دادند. 
نظرســنجی «چهره هفته شرق» هر هفته در اینستاگرام 

«شرق» برگزار می شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با این اظهار نظر «چهره هفته شرق» شد:
لمس دست نامحرم هنگام تزریق واکسن حرام است
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